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کارتون خواب

تجربه ایرانى

برندگان جایــزه پولیتزر اعلام شــدند، جایزه ای که 
از سوی دانشــگاه کلمبیا اهدا می شــود و بخش های 
مختلــف ادبــی و رســانه ای دارد. داورانــش از نهاد 
یا اتحادیــه ای در زمینــه روزنامه نــگاری بهترین ها را 
معرفی نمی کنند، اما شاید بتوان آن را مهم ترین جایزه 
روزنامه نــگاری جهان نامید و مبلغ ۱۵ و ۱۰  هزار دلاری 
آن در مراحل بعدی قرار می گیرد. سال ۲۰۱۶ اتفاق های 
مهم زیادی رخ داد اما بررسی برخی از آنها نمونه کامل 

روزنامه نگاری افشاگرانه بود. 
گزارش دیوید فارنتهولد، ۳۹ساله از واشنگتن پست 
درباره پولی که ترامپ به اسم خیریه جمع کرده است، 
در نهایت تأثیری در انتخاب نشــدن  ترامپ نداشت اما 
ماندگار شــد. او بعــد از اینکه ترامــپ در جریان یکی 
از ســفرهای انتخاباتــی اش از مــردم خواســت برای 
جان باختــگان یک حادثه پول جمع کنند، با ۴۱۱ خیریه 
تماس گرفت و متوجه شــد که تنهــا نیمی از پولی که 
مردم به خیریه ها پرداخــت کرده اند، برای افراد تحت 
پوشش هزینه شــده است و بعدتر کشف کرد پولی که 
ترامپ مدعی پرداخت آن به خیریه شــده بود، در یکی 
از تجارت های خودش هزینه و بخشی از آن برای خرید 

دو پرتره از خودش استفاده شده است. 
اتفاقــات  ازپرســروصدا ترین  یکــی  شــاید  امــا 
روزنامه نگاری، گــزارش پاناما بود که با همکاری بیش 
از ۳۰۰ روزنامه نگار در شــش کشور دنیا تهیه شده بود، 
گزارشــی که افشــا کرد ۱۴۰ مقام سیاسی در ۵۰ کشور 
دنیا، از جمله ۱۴ رئیس فعلی و ســابق، با اســتفاده از 
فرصتی که در پاناما برای ثبت شــرکت وجود دارد، در 
فرارهای مالیاتی ســازمان یافته دســت دارنــد. اما این 
گزارش نیز با وجود تمام جنجال ها انگار در زیر ســایه 
اخبــاری نظیر داعش و حملاتش بــا کامیون به مردم 
و اجتماعات قرار گرفت و کمتر مقام رســمی اي دچار 

چالش و رسوایی جهانی شد. 
اما یــک گــزارش دیگر که شــاید نمونــه اي برای 
روزنامه نگاری ایران باشد، جایزه ای است که در بخش 
بهترین پوشــش خبری ســال، به خبرنــگاران روزنامه 
«ایســت بوی تایمز» در اوکلند برای پوشش خبری یک 
آتش سوزی محلی با ۳۶ کشته اهدا شد. چراکه هنگام 
پوشــش این گزارش سعی شده مســئولان برای انجام 
اقدامات پیشــگیرانه بهتر هدایت شــوند. شیوه ای که 
روزنامه های ایران در زمان آتش سوزی پلاسکو در پیش 
گرفتند و با حضور شــبانه روزی در محل فاجعه در این 
زمینه تلاش های زیادی کردند. البته روزنامه این جایزه 

نقدی را به بازماندگان تقدیم کرده است. 
نمی خواهیــم از کمبودهــا و نبــود معیارها برای 

بهبــود روزنامه نگاری در ایران بنویســیم. قرار نیســت 
بــه  یاد هم بیاوریــم از آخرین باری کــه به طور جدی 
مقالات و گزارش ها بررســی شده اند، سال ها می گذرد. 
امــا در کمال امیدواری می توان این آرزو را داشــت که 
در این زمینه گشایشی ایجاد شود اما تا آن زمان باید به 
فرصت های دیگر توجه کــرد. مثلا دیروز عباس عبدی 
و احمد توکلی در نامه ای مشــترک به اهمیت مبارزه با 
فساد پرداخته اند و در این زمینه به نقش رسانه ها توجه 
ویژه کرده اند. در این نامه آمده است: «نهادهای مدنی، 
حاکمان و کارگزاران ســالم و مردمی، بدون رســانه ها 
نمی تواننــد وظیفه خود را به درســتی انجــام دهند. 
جزء اصلی رســانه نیز روزنامه نگار است. در عرصه ای 
که دولــت و مردم گرفتار آن هســتند؛ روزنامه نگارانی 
که صادقانه و متعهدانه به شــفافیت فضای عمومی 
کمک می کنند، هم مردم را به آگاهی لازم برای نظارت 
صحیح و امربه  معروف و نهی ازمنکر مجهز می سازند و 
هم زمینه های فســاد را کاهش می دهند. شفافیت، راه 
پیشــگیری و مقابله با فساد و رسیدن به عدالت است. 
شفاف سازی و آگاهی بخشی کار روزنامه نگاران متعهد 
و شجاعی است که در رسانه های مکتوب یا مجازی به 
مجاهدت مشغول اند. اگر آزادی این نیروها به درستی 
تأمین نشود و موانع از ســر راه بزرگ ترین واجب الهی 
یعنی امربه  معروف و نهی ازمنکر نســبت به مسئولان 
برداشــته نشــود، باید منتظر عمیق ترشــدن لایه های 
موجود فساد و بروز فسادهای آشکار و پنهان بزرگ تری 
باشــیم که وقتــی دُمل چرکین آنها ســر بــاز کند. این 
مجاهدت همواره باید در چارچوب قانون صورت گیرد. 
بهترین کمک برای خدمتگزاران واقعی در دستگاه های 
رسمی است». آنان پیشنهاد کرده اند: «برای بزرگداشت 
همــت این گــروه وطن دوســت و مردم گــرا، دیده بان 
شفافیت و عدالت پیش قدم شــده است تا در حرکتی 
خداپســندانه، به مدیریت امضاکنندگان این بیانیه، پنج 
روزنامه نــگار و پنج رســانه برتر در عرصه شــفافیت و 

مبارزه با فساد را شناسایی کند.
 پایــان آن در روز خبرنــگار (۱۷ مردادماه) خواهد 
بــود که طــی مراســمی از روزنامه نــگاران برگزیده با 
تقدیم جوایزی تجلیل خواهد شــد». در بخشی از این 
نامه یادآوری شــده اســت: «مبارزه با فساد سیستمی 
و شــبکه ای، مبــارزه دشــواری اســت» و در انتهــا از 
روزنامه نگاران و رســانه هایی که در ایــن زمینه آثاری 
داشــته اند دعوت کرده اند آثارشان را تا ۲۰ اردیبهشت، 
ارســال کنند. خلق اثر باید در فاصله آغاز ســال ۱۳۹۰ 
تا پایان ۱۳۹۵ باشــد. شاید این گامی در جهت مبارزه با 

فساد سیستمی باشد. 

روزنامه نگارى و مبارزه با فساد 

موزه های واژگون 

به تازگی برای دیدن آثــار تاریخی بار دیگر به  �
ایران ســفر و از برخی آثــار تاریخی دیدار کردم. 
تعــداد کمی از آثار تاریخــی و موزه ها در حالت 
و وضعیت خوبی هســتند؛ اما بعضی از این آثار 
تاریخی به حال خود رها شــده اند تا به تدریج بر 
زمین فروریزند. در بعضــی از آنها هم فقط یک 
ســرباز میراث فرهنگی ســاکن است. در جاهای 
بســیاری که باید برای دیــدار از موزه بلیت تهیه 
کرد، بلیتی به بازدیدکننده نمی دهند و در نتیجه 
ایــن احتمال وجود دارد که فروشــنده پول را در 

جیب خودش بگذارد. 
در بعضــی جاهــای دیگر هم بــه بعضی ها 
بلیت می فروشــند و بعضی ها را آزاد می گذارند 
تا بدون بلیــت، از موزه بازدید کننــد. بعضی از 
موزه ها بســته بودند؛ درحالی کــه کارمندان آن 
نشســته و در حال تخمه شکستن و چای خوردن 

بودند. 
اســفناک ترین وضــع را در مــوزه بابل دیدم 
کــه کارمنــدان یــا بازدیدکنندگان بــه آجرها و 
موزاییک های صحن حیاط موزه هم رحم نکرده 
و آنها را کنده بودند. ســیم ها از هر طرف آویزان 
بود و لوله هــای لاســتیکی آب در کف حیاط با 

ســیمان پوشانده شــده بود. ولی اســفناک ترین 
منظــره دیدن تابلوهــای واژگــون و زمین افتاده 
میــراث فرهنگــی بود کــه در آن برای کســانی 
کــه به تخریب آثــار تاریخی و فرهنگی دســت 
بزنند، تعیین مجازات شــده بــود و نیز تابلوهای 
راهنمایی بود که بایــد بازدیدکنندگان را به بنای 

تاریخی هدایت کند. 
برجی نیز شــبیه گنبد کاووس در شهر بندر گز 
دیــدم که مجتمع اقتصادی کمیتــه امداد آن را 
به حراج گذاشــته بود. نمی دانم آن برج، یک اثر 
تاریخی است یا باقی مانده یک کارخانه؛ اما حتی 
اگــر باقی مانده یک کارخانه هم باشــد، به دلیل 
اینکه داخل شــهر قرار دارد، بسیار بجا است که 

آن را به یک موزه تبدیل کنند. 
اینهــا را به عنوان یــک گردشــگر و ایرانگرد 
دلســوز نوشــتم تا بلکه مدیران میراث فرهنگی 
کمــی از وقــت چای خــوردن خــود را صــرف 
رسیدگی به میراث فرهنگی ایران و احیانا نصب 

این تابلوها کنند. 

روایت

 پوریا عالمى

تا انتخاباتقضیه بیخ پیدا کرد ...

کلیدی ترین مســئله امروز ما، مسئله «عقلانیت» 
اســت و اگر این عقلانیت، بدل به ســازوکار زندگی 
روزمره تک تک ما شود و در لحظه های سرنوشت ساز 
هر انتخابی آن را همراه خود داشــته باشیم، نه تنها 
در یــک حوزه خاص مثل سیاســت، مترقی و دارای 
حرکتی رو به جلو خواهیم شد بلکه در دیگر شئون 
زندگی فردی و اجتماعی هم شــاهد حل بســیاری 
از معضلات و کاهش بســیاری از آسیب ها خواهیم 
بود. اما هــر گاه بحث انتخابات- خصوصا انتخابات 
ریاست جمهوری- در کشور مطرح می شود، مسئله 
عقلانیت، اهمیتی چندجانبه به خود می گیرد چراکه 

یکی از فرصت های مشــارکت در سرنوشت و آینده 
پیش روی مردم قرار می گیرد.

هیــچ گاه یک فرد سیاســی نبــوده ام و در زمینه 
مســائل مربوط به سیاســت اظهارنظر نکرده ام اما 
به عنوان یک شــهروند در سه سال واندی که از عمر 
دولت یازدهم گذشته، شــاهد بوده ام که نتیجه یک 
انتخاب درست می تواند بهبود روابط ما با دنیا باشد. 
دولتمردان مــا بخش عمده ای از وقــت خود را در 
این دولت صرف حل مســئله هســته ای و کنارزدن 
تحریم ها کردند. تلاشی که شبانه روزی ادامه داشت 
تا از وارد شــدن ضربه های بیشــتر به پیکره معیشت 
مردم جلوگیری شــود. یک انتخــاب خوب می تواند 
شــخصیتی مثل آقای ظریف را به مــا معرفی کند؛ 
سرداری سیاســی که از آزمون مهم برجام، سربلند 
بیرون آمد و در تمام روزهای مذاکرات فشــرده ایران 
بــا جهان غرب، تمام هم وغمــش این بود که بتواند 
پیــام ایرانیــان را از دریچه صلح به جهــان بگوید. 

حال اما نوبت یک برنامه داخلی برای رســیدگی به 
موضوعات درونی کشور اســت؛ حالا وقت استفاده 
جدی از عقلانیت برای یک انتخاب درســت اســت، 
انتخابی که بتواند ما را با دولتمردانی مواجه کند که 
با عزم راسخ برای بهبود اوضاع آمده اند نه بازگشت 
به نقطه قبل. پس از چهار سال که دولت در کار حلِ 
مشــکلات به وجودآمده از سوی دولت قبل و بهبود 
روابــط ایران و دنیا بود، حالا نوبت پرداختن به آینده 
از دریچه امور داخلی کشور است. رسیدگی به وضع 
معیشــت و اشتغال، رســیدگی به حوزه فرهنگی و 
ایجاد یک سیاست گذاری واحد در این عرصه، تزریق 
بودجه های لازم به پیکره بی توانی به اســم سینما و 
حل معضلات اجتماعی برآمــده از وضع نه چندان 
خــوب اقتصادی مــردم، نیازمند یــک دولت خوب 
است. دو دولت خوب نیازمند یک انتخاب درست و 
انتخاب درست تنها با محوریت عقلانیت امکان پذیر 

است.

«عقلانیت» کلید یک انتخاب درست

 مسعود رایگان

 دکتر محمدرضا توکلى صابرى

نگاه

نسیم انتخابات شوراها که می وزد، طیفی از کاندیداها با دیدگاه های فکری، 
سیاســی و اجتماعی و تیپ های شخصیتی و اخلاقی متفاوت قد علم می کنند 
که می توان در یک دســته بندی به ســه گروه از آنان اشــاره کرد: گروه نخست 
افرادی جاه طلب هســتند که فارغ از هر مشــرب فکری و سیاسی، خود را در 
همه حال محق برخــورداری از موقعیت های سیاســی و اجتماعی می دانند 
و وقتی در قوای ســه گانه جایگاهــی ندارند، بر آن اند که حداقل در شــورا ها 
ســهمی برای حضور داشته باشــند و برای این منظور چنان از نسیم انتخابات 
بــه وجد می آیند که گویی انواع ویتامین های انــرژی زا را یکجا تزریق کرده اند. 
گروه دوم حضور در شــورا را فرصتی برای کسب موقعیت فردی و اجتماعی 
خود می دانند، قصد، یا بهره مندی از رانت های اطلاعاتی و ارتباطی بهتر است، 
یا کســب موقعیت های بیشتر اقتصادی یا رسیدن به ســکویی برای پرتاب به 

موقعیت های برتر سیاسی. 
گروه ســوم اندک نیروهای مردمی هســتند که مســئولیت اجتماعی برای 
حضور، حساسشــان کرده اســت. هرچند از این اندک هم هســتند کسانی که 
پــس از مدتی با اســتناد به محدودیت های ســاختار های سیاســی می گویند 
کاری نمی توان کرد. تجربه این ســال ها هم نشــان داده کــه دو گروه اول به 
تناسب موقعیت اقتصادی شخصی یا بهره مندي از منابع بخش های دولتی و 
عمومی، گوی تبلیغ را به دست می گیرند. مهم نیست که صاحب چه توانایی 
و قابلیت هایی هســتند و مهم نیســت که چه اثر و کارکردی خواهند داشت، 
مهم برایشان رسیدن به موقعیت مطلوب خویش است. از همین رو و با ورود 
چنین افرادی، شــورا اثربخشــی خود را از دست می دهد. اعضا یا سرگرم امور 
شــخصی خود می شوند، یا با هم بر ســر منافع درگیر می شوند یا خنثی باقی 

می مانند. 
واقعیت آن است که شورا ها را به عنوان پایگاهی برای انجام امور به دست 
مردم و تضمینی برای ســلامت جامعه شــناخته ایم و بــاور داریم. میراثی از 
مرحوم طالقانی که کلام خود را با جمله «بگذارید مردم مسئولیت پیدا کنند» 
(آخرین نمازجمعه ۱٦ شــهریور ۱۳٥۸) به پایان رســانید. چنین شوراهایی به 
انســان های حرفه ای صاحب بینش و دانش و منشی نیازمند است که بتوانند 
با اتکا بر دو عنصر مســئولیت پذیری و پاسخ گویی نقش ایفا کنند و به شورا ها 

جان ببخشند. 
شــوراها در ایــن هویت واقعــی می توانند به وظایف تصویبــی، نظارتی و 
مراقبتــی، قانون گــذاری و سیاســت گذاری و برنامه ای عمل کنند. نشــانی از 
برنامه ریــزی برای مشــارکت مردم در انجــام خدمات اجتماعــی، اقتصادی، 
عمرانی، فرهنگی، آموزشــی و امور رفاهی با دســتگاه های ذی ربط (بند پنج 
وظایف شورای شهر) نمایان خواهد شد. جلب همکاری انجمن ها و نهاد های 
اجتماعی، امدادی و ارشــادی در خدمات شــهری (بند هفت) نه در شــعار و 
گرماگرم انتخابات که در صحنه عمل محقق خواهد شد. این مسیر با بازی های 
ســرگرم کننده و هیجان های لحظه ای به مقصد نمي رسد، انسان هایی صاحب 
درک و دانــش و تجربه مثبت می طلبد، تفکری توســعه گرا و آینده نگر همراه 
با سلامت و جســارت و دغدغه اجتماعی می خواهد. غربالگری چنین افرادی 
از خیل داوطلبان ســخت است اما هم اینان می توانند نقش واقعی شورا ها را 

به عنوان نهاد تأثیر گذار اجتماعی احیا و مفهوم آن را بازآفرینی کنند. 

بازآفرینى شوراها

 فیروزه صابر

مهر خرد

خیلی خنده  دار اســت؟ تماشای پیرمردی کفن پوش، مردی سنگین وزن که 
هماوردی چاق تر از خودش را می طلبد، خانمی که مدعی اســت ایده برجام 
را از او دزدیده اند، جوانکی که نمی داند برنامه چیســت، مردی که می خواهد 
با ترامپ مســابقه شــنا دهد و... . اینهــا، نمونه هایی از رفتارهــا و گفته های 
نامتعارفی هســتند که از برخی داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت نام در 
وزارت کشــور بروز یافته و در رســانه های رســمی و غیررسمی داخل و خارج 
منعکس شــده و بیش از هرچیز، اســباب تفنن جماعت زیادی از مخاطبان را 

فراهم کرده است، اما دوباره می پرسم: خیلی خنده دار است؟ 
همه جای دنیا انواع آدم ها با میزان مختلفی از بهره های هوشــی، ســواد، 
بینش، درایــت اجتماعی و... وجود دارند. در بســیاری از ممالک، شــیفتگان 
شهرت دست به هرکاری می زنند تا لحظاتی در دوربین رسانه ها حضور داشته 
باشند. در کشورهای زیادی، هســتند افرادی که با ایجاد موقعیت های غریب، 
دیگــران را به تعجب و خنده وامی دارند، امــا هیچ جای دنیا، قوانین را جوری 
تنظیم نمی کنند تا هر چهار ســال یک بار، جماعتی که به هر دلیلی دســت به 
رفتارهــای نامتعارف می زننــد، به عنوان داوطلب ریاســت جمهوری ثبت نام 
کنند. در کشــوری که ثبت نام کودکان خردســال در مهدکودک، نیاز به مدارک 
و شــرایط مقتضی ای دارد، چگونه است که ثبت نام آمادگی در جایگاه و مقام 
شــخص دوم مملکت و رئیس قــوه  مجریه و حافظ قانون اساســی، صرفا با 
یک شناســنامه امکان پذیر اســت تا ابهت و اهمیت چنیــن مقامی تا این حد 

دست خوش مضحکه قرار گیرد؟ 
لطفا به این جماعت نخندید. اینها شــهروندانی از جامعه ما هستند که به 
هر دلیلی، دوست دارند مقابل دوربین رسانه ها قرار گیرند یا در پندارشان، خود 
را بســیار مهم می انگارند. مشکل، اینها نیســتند. در جایی که فردی با سابقه 
هشت ساله ریاســت جمهوری همراه با دو رفیقش، دست به اقداماتی می زند 
که یاران و منصوبان خودش، امروزه با صفت سخیف از آنها یاد می کنند، دیگر 
چه حرجی به این مردمان اســت؟ اینها مشکل نیستند. مشکل کسانی هستند 
که می توانند در فرصت های کافی، دســت به اصــلاح قوانین مربوطه بزنند و 
همچون هر کشــور مترقــی دیگری، فرایند حقوقی دموکراســی را در ثبت نام 
داوطلبــان، با ابزاری متین و معقول رقــم بزنند و این کار را انجام نمی دهند و 
هر چهار سال، نمایش گسترده ای از سخافت و مضحکه را فراهم می کنند که 
متأسفانه آوازه اش هم فراتر از مرزهایمان می رود و در خبرگزاری های جهانی 
منتشر می شــود و حیثیت ملی مان را مخدوش می کند. متولیان وزارت کشور 
و نماینــدگان مجلس، می توانند با انجام وظایف خــود دراین باره، از تکرار این 
شــوی تکرارشونده در هر چهار ســال جلوگیری کنند. قضیه خیلی دشوار هم 
نیست. قراردادن برخی شروط مربوط به اعتبارات حقوقی و عمومی مقتضی، 
می تواند تا حد زیادی در تعطیلی این نمایش مؤثر باشــد. این، هیچ ربطی هم 
به موضوع نظارت اســتصوابی ندارد. آن بحثی جداســت. این یک مکانیســم 
مدنی معقول است که همه جای دنیا و در دموکرات ترین کشورها هم صورت 
می گیرد.  لطفا نخندید. بازتاب موقعیتی جفنگ از جانب عده ای معدود که در 
رسانه های خارجی، تعبیر به ماهیت موقعیت ملی مان می شود اصلا خنده دار 
نیست. به جای بازنشــر تصاویر این افراد در شبکه های اجتماعی، به مسئولان 
ذی ربط یادآور شویم وظیفه سازمانی خود را در اصلاح قوانین جدی بگیرند. 

لطفا  نخندید

 مهرزاد دانش

رویداد

شــرق: در کانال تلگرامی جامعه شناسی مطلبی منتشر 
شده و به دو تحقیق پیمایشی اشاره شده است که دکتر 
ســراج زاده و همکاران شان در سال های ۸۲ و ۹۴ در بین 
کل دانشجویان دانشگاه های دولتی انجام داده اند. یکی 
از بخش های جالــب تحقیقات  آنها در باب نگرش های 
دانشجویان به ازدواج و انتخاب همسر است. بر اساس 
ایــن تحقیق، در هر دو موج؛ یعنی ســال های ۸۲ و ۹۴، 
دختران بیشــتر معیارهای عقلانی و اقتصادی را مدنظر 
داشته اند. به عبارت دیگر، دختران دانشجو بیشتر دنبال 
همسری ثروتمند، با تحصیلات بالا، شهرت خانوادگی و 
درعین حال متدین هســتند؛ اما پسران بیشتر دنبال زنانی 
زیبا، خانه دار و دلباخته هســتند. این تحقیق تفاوت های 
نگرشی عمیقی را بین دختران و پسران در انتخاب همسر 
نشــان داده اســت.  با این حســاب، می توان درباره این 
پرسش تأمل کرد که چرا این تفاوت بین دختران و پسران 
وجود دارد؟ و چگونه می توان این تفاوت را توضیح داد؟ 
آیا زنان از طریق شوهرانشــان برای تغییر جایگاهشــان 
خیز برداشــته اند و مردان بیشــتر بر موقعیت هایی که 
خود می آفرینند، تأکید می کنند؟ این ســؤالاتی است که 

باید جامعه شناسان پاسخ دهند؛ به ویژه در این روزها که 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خانه ملت گفت: 
«هر دقیقه ۹ طلاق در کشــور ثبت می شــود».  سلمان 
خــدادادی با بیــان اینکه امروزه شــاهد افزایش طلاق، 
افزایش ســن ازدواج و کاهش طول ســال های زندگی 
هستیم، افزود: «در گذشــته فاصله ازدواج و طلاق پنج 
تا هفت ســال بود؛ اما متأســفانه اکنــون این فاصله به 
سه تا پنج ســال رسیده که جای بسی نگرانی است». او 
گفت: «متأســفانه در تهران ۵۰ درصــد ازدواج ها منجر 
به طلاق می شــود. البته در یک ســال گذشته در برخی 
اســتان ها با توقف رشــد طلاق روبــه رو بودیم که جای 
خوشحالی دارد». رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با 
بیان اینکه با اقدامات مناســبی که در کشــور انجام شد، 
در ۱۲ استان کشــور با توقف رشد طلاق مواجه هستیم، 
ادامه داد: «در اســتان یزد به دلیل فرهنگ سازی، انجام 
مشــاوره و توجه به مشــکلات اقتصادی، با توقف رشد 
طــلاق روبه رو بوده ایــم که می طلبد با رفع مشــکلات 
اقتصادی و مشــکلات ســد راه ازدواج جوانان و زندگی 
زوجیــن، برای توقف آمار طلاق و افزایش ازدواج در کل 

کشــور گام برداشــت». هرچند به نظر رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس شــورای اســلامی زیرساخت ها برای 
ازدواج جوانان در کشــور فراهم نیست؛ اما تصریح کرد: 
«مشکلات اقتصادی و بی کاری مهم ترین عامل بی رغبتی 
جوانان به امر ازدواج است».طبق آخرین آمار منتشرشده 
در اطلــس وضعیت زنان و طــرح آمارگیری نیروی کار 
سال ۱۳۹۴ و کانال مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، 
نرخ بی کاری مردان ۹٫۳ درصد و نرخ بی کاری زنان ۱۹٫۴ 
درصد است.  در میان استان های کشور، خراسان جنوبی 
پایین ترین و کهگیلویه وبویراحمد با ۳۳٫۵ درصد، بالاترین 
نرخ بی کاری زنان را در کشور دارد.  در کل کشور نیمی از 
زنان تحصیل کرده دانشگاهی که در جست وجوی کارند، 
به شــغلی دســت نیافته اند.  از میان زنان شاغل ایرانی 
نیمی از آنها در بخش غیررسمی کار می کنند.  اما بدترین 
بخش این آمار، این نکته اســت: تنها یک درصد از زنان 
شاغل کشــورمان، به عنوان کارفرما مشغول کار هستند.   
با این مســائل به نظر می رسد راه پرپیچ وخمی در انتظار 
جوانان ایران اســت؛ چه برای زندگی و چه برای کار که 

نیازمند تدبیری ویژه است. 

هر دقیقه 9 طلاق

گیسو فغفوري

 جلال پیرمرزآباد


